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چكيده
، در زبـان فارسـيِ نـو»خـود «اين مقاله، به بررسي تحول تاريخي ضماير انعكاسيِ مبتني بـر    

هـاي ايـن دوره مـشاهده  در همة قرن  » خود«بستي با     همراهي ضماير شخصي پي   . پردازد  مي
گيـري  شناختي و با بهـره      ، پژوهش حاضر بر آن است كه از منظر رده         بر اين مبنا  . است  نشده

سازي شخص و شمار، به بررسي ترتيب ظهور و چگـونگي  هاي جهاني نمايه    مرتبه  از سلسله 
اي منتخب از سه متن روايي از هـر يـك از  به اين منظور، پيكره   . تحول اين ضماير بپردازد   

دربردارندة ضـماير انعكاسـي شخـصي اسـتخراجهاي  يازده قرن اين دوره تهيه شد و جمله 
هـا و شـمارهاي مختلـف ايـن ضـماير و همچنـين فراوانـي  فراواني رخداد شـخص   . گرديد
بـر مبنـاي پيكـرة. اسـت   ها در هر قرن در جداولي نمايش داده شده          هاي گوناگون آن    نقش
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تفـاق  در قرن هشتم هجـري ا     » خود«مورد بررسي، نخستين نشانة همراهي ضمير شخصي با         
بـستي بـا      دهد كه همراهي ضماير شخـصي پـي         همچنين بررسي پيكره نشان مي    . است  افتاده

شـخص بـر      چه از منظر ترتيـب ظهـور و چـه فراوانـي رخـداد داراي اولويـت سـوم                  » خود«
. داري نقـشي در ايـن تحـول نـدارد           شخص است و در نتيجه جـان        شخص و اول بر دوم      اول

  افـزون بـر ايـن، نخـستين همراهـي     . مار مفرد اسـت همچنين در مشخصة شمار اولويت با ش     
ها و سپس انعكاسي      در نقش ملكي و پس از آن در ساير تأكيدي         » خود«بستي با     ضماير پي 

 .است بوده

بـست ضـميري،      شناسي تاريخي، ضماير انعكاسي، تاكيدي، واژه       رده: هاي كليدي   واژه
  . فارسي نو

 

  مقدمه. 1
، يعنـي   »خـود  « شناختي، تحـول ضـماير انعكاسـيِ مبتنـي بـر            ردهدر اين پژوهش برآنيم با رويكردي       

، را در فارسـي نـو مـورد بررسـي       »خودشـان «و  » خودتان«،  »خودمان«،  »خودش«،  »خودت«،  »خودم«
است،  همواره با همين صورت در متون زبان فارسي نو به كار رفته       » خود«ضمير انعكاسي   . قرار دهيم 

هـاي گونـاگون    در همـة دوره » خـود «بستي در پيوستن بـه      يبا اين وجود، همراهي ضماير شخصي پ      
هدف مقالة حاضر اين اسـت كـه بـا بررسـي            . آيد  اي نو به شمار مي      فارسي نو مشاهده نشده و پديده     

، از سويي ترتيب )Etebari, 2020 (1هاي متفاوت فارسي نو اي مشتمل بر متون تاريخي دوره پيكره
ير و فراواني رخدادشان را به دست دهـيم و از سـوي ديگـر               زماني پديدار شدن هر يك از اين ضما       

سازي شخص و شمار به طـور         شناختي ارائه شده براي نمايه      مراتب رده   ميزان مطابقت آن را با سلسله     
  . كل و همچنين شخص در ضماير انعكاسي بسنجيم

 ارجـاع   كند كه گروه اسمي فاعـل نيـز بـه همـان             معمولاً به مرجعي دلالت مي     «2ضمير انعكاسي 
روند كه مفعول مـستقيم    ضماير انعكاسي زماني به كار مي.)Schladt, 2000, p. 103(» داده باشد

هـاي فعـل مرجـع يكـساني       مرجع باشد يا به بيان ديگـر، موضـوع          يا غير مستقيم يك فعل با فاعل هم       
اين تأكيد  . ودر   اما موضوعي از فعل نيست و به منظور تأكيد به كار مي            3ضمير تأكيدي . داشته باشند 

ناشي از مـوقعيتي اسـت كـه در آن وقـوع يـك رويـداد از       ) Kulikov, 2007(كوليكوف به تعبير 
رود و گوينده براي آنكـه نـشان دهـد آن اتفـاق بـه وقـوع               موضوعات يك فعل مشخص انتظار نمي     

هـا    ه در آن  هايي از جمله آلماني، روسـي و ايتاليـايي ك ـ           زبانبر خلاف   . برد  پيوسته از تأكيد بهره مي    
                                                                                                                   

  .است) Etebari, 2020(اين پيكره برگرفته از رسالة دكتري اعتباري   1
2 reflexive 
3 emphatic  
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در زبان فارسي، همچـون انگليـسي، تركـي و فنلانـدي،     ضماير انعكاسي و تأكيدي از هم متمايزند،     
بـه بـاور    . كننـد   هر دو نقش انعكاسـي و تأكيـدي را نماينـدگي مـي            » خود«ضماير انعكاسي مبتني بر     

» آوا هـم « عناصـر دسـتوري انعكاسـي و تأكيـدي صـرفاً       در زبـان فارسـي،  ) Moyne, 1971(موينه 
» در زيرساخت نحـوي و معنـايي خـود داراي خـصوصيات كـاملاً متمايزنـد               «هستند، به اين معنا كه      

)Moyne 1971 p.141 .(هـاي   نمونه)را در » خـود «بـه ترتيـب دو نقـش انعكاسـي و تأكيـدي      ) 1
در نقـش مفعـول بـراي پرهيـز از تكـرار فاعـل       » خـودش «ضـمير  ) الف.1(در  . دهند  فارسي نشان مي  

فاعل به منظور بيـان     ) ب. 1(است، در حالي كه در        در نقش يك ضمير انعكاسي به كار رفته       » مريم«
  .است تكرار شده» خودش«تأكيد، دوباره توسط 

  .مريم خودش را معرفي كرد) الف. 1   
  .مريم خودش به احمد گفت) ب       

ايـن عنـصر    . انـد   ده نيـز نامي ـ   1را تأكيـدي فـاعلي    ) ب.1(هايي همچون     در نمونه » خود«البته نقش   
ــه شــده     ــدل در نظــر گرفت ــان فارســي در نقــش ب ــسان زب ــين توســط برخــي دستورنوي اســت  همچن

)Khayyam Pour, 1965; Arzhang, 1995; Sadeghi & Arzhang, 1978 .(  ارژنـگ
)Arzhang, 1995 (برد و آن را در تقابـل بـا     را به كار مي2براي اين نوع بدل، عنوان بدل تأكيدي

، زماني است كه فاعل با مالك       »خود«نوعي ديگر از نقش تأكيدي      . دهد  ضيحي قرار مي  هاي تو   بدل
آن را تأكيـدي  ) Moyne, 1971(مرجع باشد كه برخي از جمله موينـه   يك گروه اسمي ملكي هم

البتـه برخـي نيـز     . يك ارجـاع يكـسان دارنـد      » خودش«و  » مريم«) 2(دانند؛ براي نمونه در       مي3ملكي
اين دوگانگي از . 5اند دانسته) Davari, 2016 (4 انعكاسي يا انعكاسي ملكي رانقش تأكيدي ملكي

تواننـد از طرفـي بـا ضـماير           در نقـش مالـك مـي      » خـود «جا برآمده كه ضماير انعكاسي مبتني بر          آن
؛ امـا از سـوي ديگـر ايـن امكـان بـراي       )ب.2(مرجع با فاعـل جـايگزين شـوند     بستي هم  شخصي پي 

اير شخـصي آزاد وجـود نداشـته و منجـر بـه غيـر دسـتوري شـدن سـاخت                     ها بـا ضـم      جايگزيني آن 
بـه شخـصي غيـر از مـريم ارجـاع           » او«فقط زماني دستوري است كـه       ) ج.2(نمونة  ). ج.2(گردد    مي

  .است از اين رو، هر دو نقش تأكيدي و انعكاسي به اين موارد گفته شده. داشته باشد

                                                                                                                   
1 subjective emphatic 
2 appositive emphatic 
3 possessive emphatic 
4 possessive reflexive 

دليـل  . بـرد  كيـدي بـه كـار مـي    أبراي نقـش ت فقط كيدي را أاصطلاح انعكاسي ت) Davari, 2016, p. 80(داوري  5
كيـدي در زبـان همچـون    أعناصـر ت ديگـر  كيدي ضماير انعكاسي از      أش ت  آن است كه نق    واژة تخصصي استفاده از اين    

  . شودجدا در نظر گرفته  موارد مشابه، و، قطعاًقيود تاكيدي حتماً
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  .مريم غذاي خودش را خورد) الف. 2   
  .مريم غذايش را خورد)  ب       
  . را خوردi غذاي اوiمريم*)ج        

اسـت؛ از ايـن    در دستورهاي سنتي زبان فارسي با نام ضمير مـشترك معرفـي شـده   » خود«ضمير  
جهت كه اين ضمير در فارسي رسمي يا نوشتاري براي هر شش صيغة ضمير شخصي يعني براي سه      

و سوم و همچنين براي دو شمار مفرد و جمع صـورت             متكلم، مخاطب و غايب يا اول، دوم          شخص
  هـــا گـــردد   توانـــد جانـــشين هـــر يـــك از آن    واحـــدي دارد؛ همچنـــين ايـــن ضـــمير مـــي    

)Natel Khanlari, 1976a, p. 202; Shariat, 1993, p.243; Homayoun Farrokh, 

1985, p. 676 .(  فارسـي،  با اين وجود، در زبان فارسي گفتاري و همچنين برخي از متـون رسـمي 
بيشتر دستورنويـسان بـر ايـن باورنـد كـه افـزوده             . رود  بستي نيز به كار مي      به همراه ضماير پي   » خود«

 Natel Khanlari, 1976a, p.202; Gharib et(بستي براي بيـانِ تأكيـد اسـت     شدن ضماير پي

al., 1984, p. 97; Homayoun Farrokh, 1985, p. 676 .(ار همچنين عقيدة برخي از اين قر
 ,NatelKhanlari, 1976a(بـه همـراه ضـماير شخـصي فقـط در فارسـي امـروز        » خود«است كه 

p.206 (   هـا   يـا گفتـار و محـاوره)Abolghasemi, 1996, p. 139; Homayoun Farrokh, 

1985, p. 676 (اي بـه   گونـه اشـاره   همچنين، در برخي دستورهاي زبان فارسي هـيچ . شود ديده مي
و ) Khayyam Pour, 1965; Mashkour, 1971; Parto, 1975(ه نشد» خود« ضماير شخصي

پرهيز گردد، چـرا كـه از فـصاحت         » خود « اند كه از به كاربردن ضماير شخصي       بعضي تجويز كرده  
ــي  ــلام م ــد  ك ــان ). Gharib et al., 1984, p. 97(كاه ــان زب ــب  از مي ــز طبي ــان ني زاده  شناس

)Tabibzadeh, 2001 (اسـت كـه حـضور     ، اشاره كرده»خود«علي داراي هاي ف در پيوند با عبارت
از نظـر سـبكي بـه فارسـي         «هـا را       عبارات اختيـاري بـوده و حـضور آن فعـل            بستي در اين    ضماير پي 

  )Tabibzadeh, 2001, p. 10( ».سازد گفتاري و عاميانه نزديك مي
ــشترك   ــمير مـ ــود«ضـ ــده از  » خـ ــو برآمـ ــي نـ ــت   / xwad/در فارسـ ــه اسـ ــي ميانـ   در فارسـ

)Natel Khanlari, 1986b, p. 202; Abolghasemi, 1996, p. 110(. مكنــزي 
)Mackenzie, 2011, p. 64 (در متون فارسي ميانه هم در نقش قيدي، در » خود«كند كه  بيان مي

امـا پـيش از ايـن در فارسـي باسـتان            . اسـت   ، و هم در معناي انعكاسي به كار رفتـه         » راستي  به«معناي  
 uvaبا وجود اين، ضمير ملكي سوم شخص در ايـن زبـان يعنـي               . ستا  ضمير مشترك وجود نداشته   

)Natel Khanlari, 1986, p. 202 ( يا به تعبير كنت)Kent, 2005, p. 233 (سازِ  پيشوند صفت
huva         به تنهـايي همـواره     » خود«با اينكه   . است   با معناي ملكي به عنوان ضمير مشترك كاربرد داشته
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بستي در فارسي باستان      است، همراهي آن با ضماير پي       ي به كار رفته   هاي مختلف زبان فارس     در دوره 
اين مسأله كـه از چـه   . اي جديدتر است   شود و پديده    و ميانه و برخي از قرون فارسي نو مشاهده نمي         

اند، پرسش اول اين پژوهش را بـه خـود    به كار رفته» خود«بستي به همراه  زماني و چگونه ضماير پي  
در فارسـي معاصـر كـاربرد       » خـود «ها و شمارهاي ضمير        اگرچه تمامي شخص   .است  اختصاص داده 

دهد كه زبـان      بستي در متون قرون گذشته نشان مي        دارند، عدم ظهور يكسانِ آن به همراه ضماير پي        
اسـت و   بـرده  بـه كـار نمـي   » خـود «ها را بـراي ضـمير    هايي از تحول خود همة شخص  فارسي در بازه  

  . اند شخصي زودتر در اين زبان نمود پيدا كردهبرخي از ضماير انعكاسي 
توانـد    هاي تـاريخي مـي      ين ترتيب، روند پيدايش و فراواني ضماير انعكاسي شخصي در متن          ه ا ب

، )Corbett, 2012b, p. 20( كوربـت  به بـاور . ها در زبان را نيز نمايندگي كند ترتيب پيدايش آن
ود داشتن يك زبان مشخص، يا بـه بيـاني وجـود يـك     ها براي امكان وج مرتبه كه سلسله جايي از آن   

هـا    توانند تغييرات زبان    ها همچنين مي    مرتبه  كنند، اين سلسله    هايي اعمال مي    ، محدوديت 1زبانِ ممكن 
چرا كه تغيير زبان به معناي گذار از يك مرحلة ممكن به مرحلـة ممكـن ديگـر          . را نيز محدود كنند   

مراتـب   تـابع سلـسله  » خـود «بـستي بـه    ونـد پيوسـتن ضـماير پـي    رود كـه ر   بنابراين، انتظـار مـي    . است
مراتب پرسـش ديگـري اسـت         چگونگي مطابقت با اين سلسله    . شناختي شخص و شمار نيز باشد       رده

  . گويي به آن است كه اين پژوهش در پي پاسخ
نـشان  ) Davari, 2016, p. 112(، داوري »خـود «همچنين، در پيونـد بـا تحـول نقـشي ضـمير      

هاي قرون چهارم تا هفتم هجـري   ، در داده)Keshavarz, 2009( كه بر مبناي پيكرة وي است داده
مرجعي فاعـل     به بيان ديگر، در اين دوره نه هم       . شود  براي بيان انعكاس يافت نمي    » خود«اي از     نمونه

. توجود ندارد و يا بسيار محدود اس» خود«مرجعي فاعل و انواع مفعول در كاربرد     با مالك و نه هم    
توان در آثار قـرون هـشتم هجـري بـه بعـد مـشاهده        هاي گوناگوني از اين نقش را مي   هر چند نمونه  

در پـذيرش   » خود« در پژوهش پيش رو، همچنين به نقش انعكاسي و تأكيديِ ضماير مبتني بر               .كرد
  .بستي نگاهي مختصر خواهيم داشت ضماير پي

هـاي    بخش دوم، مروري بر پيشينة پژوهش     گونه است كه نخست در        سازماندهي مقالة حاضر اين   
مراتب جهاني شخص و شمار و به طور ويژه ارتباطشان با ضماير انعكاسي               شده در زمينة سلسله     انجام

. در زبان فارسـي خـواهيم داشـت   » خود«هاي مرتبط با ضمير مشترك   و همچنين مروري بر پژوهش    
سپس . روش پژوهش معرفي خواهد شد    در بخش سوم، پيكرة تاريخي مورد بررسي در اين مقاله و            

هايي از ضماير انعكاسي شخصي در قرون گذشتة فارسـي نـو، ضـمن                در بخش چهارم، با ارائة مثال     
                                                                                                                   
1 possible language 
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هاي   ارائة جدول فراواني وقوع هر يك از شخص و شمارها و جدول فراواني وقوع هر يك از نقش                 
ن فارسـي و درنتيجـه      اين ضماير به بحـث دربـارة ترتيـب ظهـور ضـماير انعكاسـي شخـصي در زبـا                   

آمـده از پـژوهش       دسـت   هاي به   در پايان، يافته  . شود  شناختي اين ضماير پرداخته مي      هاي رده   اولويت
  .حاضر در بخش پنجم، معرفي خواهد شد

  
  پيشينة نظري پژوهش. 2

هـا،    ها در زمينة ضماير انعكاسـي زبـان فارسـي محـدود بـه بررسـي رفتـار نحـوي آن                      اغلب پژوهش 
گزينـــي ضـــماير مـــشترك از منظـــر رويكردهـــاي ســـاختگرا  بـــودن و مرجـــعچگـــونگي مقيـــد 

)Abdillahnejad, 2016; Madani, 2011; Vahidian Kamyar, 2006( محـور   ، گفتمـان
)Nooraeei Nia & Pahlavan Nejad, 2014 (   و يـا شـناختي)Heidarizadi, 2008 ( اسـت .

  و داوري ) Vahidian Kamyar, 2006(كاميــار  هــاي انــدكي از جملــه وحيــديان    پــژوهش
)Davari, 2016 (اند و فقـط پـژوهشِ داوري    به انواع نقش اين ضماير پرداخته)Davari, 2016 (

» خويش«و همچنين   » خود«او سير تكوين    . است  به بررسي درزماني ضماير انعكاسي اختصاص يافته      
رة باسـتان و ميانـه      شده از واحـدهاي واژگـاني دو        را به عنوان واحدهاي زباني دستوري     » خويشتن«و  

كندكـه   ادعا مـي ) Davari, 2016(داوري . دهد شدگي آن را ارائه مي تبيين كرده و مسير دستوري
هـاي ضـميري ظـاهر     بـست  بـه همـراه پـي   » خود«در هيچ يك از متون به جا مانده تا قرن دوازدهم،         «

گيـري    اين نتيجهشود كه  با بررسي مقالة وي روشن مي).Davari, 2016, p. 112 (»است نگرديده
اســت كــه شــامل  گرفتــه شــده)Keshavarz, 2009( كــشاورز  اثــر دربرگزيــدهبــر مبنــاي متــون 

 متن برگزيده از قرن چهارم تا چهاردهم هجري بوده و به طـور ميـانگين از هـر                   97هايي از     برگزيده
رخـي ديگـر    صـفحه و از ب   5ها فقط كمتر از       گيرد؛ اگرچه، از برخي متن       صفحه را در بر مي     15متن  

است و همچنـين تعـداد متـون قـرون مختلـف يكـسان         صفحه مورد استفاده قرار گرفته70تا بيش از    
ِ رو برطرف شده و انتخاب متون نيز بـا            شده در پژوهش پيش     ها در پيكرة استفاده     اين نارسايي . نيست

خـانلري    اتـل همچنين ن  .است كه در بخش سوم به آن خواهيم پرداخت          معيارهاي مناسبي انجام شده   
)Natel Khanlari, 1986b, p. 206 (فقـط  » خـود «بستي بـه   كند كه پيوستن ضماير پي اشاره مي

مـشاهده  » اي بـراي ايـن گونـه اسـتعمال          در آثـار نخـستين نمونـه      «شـود و      در فارسي امروز ديده مـي     
هاي پيكرة    به هر روي، داده   . هر چند منظورِ وي از بازة زماني آثار نخستين روشن نيست          . است  نشده

دهـد كـه همراهـي ضـماير          هـاي متفـاوتي داشـته و نـشان مـي            مورد بررسي در پژوهش حاضر يافتـه      
  . است حداقل از قرن هشتم هجري در زبان فارسي پديدار شده» خود«بستي با  شخصي پي



 95 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

مقالة حاضر، با نگاهي تاريخي به بررسي ضماير انعكاسي شخصي پرداختـه و همراهـي ضـماير                 
شناختي از دهة  مراتب رده سلسله. دهد شناختي مورد بررسي قرار مي را از منظر رده » خود«بستي با     پي

انـد و از نقـش و    هاي زباني معرفي شـده  شمول براي مقوله  هاي جهان   يابي به تعميم     براي دست  1970
اي  مرتبة شخص و شـمار زيرمجموعـه   دو سلسله. هاي اين حوزه برخوردارند  سهم بزرگي در بررسي   

ها بر تحول ضـماير انعكاسـي         شناختي ارجاع هستند كه در اين پژوهش تأثير آن          مراتب رده   سلسلهاز  
هـاي گونـاگون،      شناسـان بـا بررسـي زبـان         رده. شخصي فارسي مورد سنجش قـرار خواهـد گرفـت         

يكي . اند  ها ارائه داده    هايي هرچند محدود را براي چگونگي حضور ضماير انعكاسي در زبان            جهاني
  مرتبـة شـخص در ضـماير انعكاسـي اسـت كـه بـه وسـيلة فـالتز                     هـا مبتنـي بـر سلـسله          جهـاني  از اين   

)Faltz, 1985 ( و كامري)Comrie,1989a; Comrie, 1999b (  افـزون بـر   . اسـت  معرفـي شـده
هاي زباني را نيز بر مبنـاي شـخص و همچنـين شـمار مـورد                  سازي ديگر مقوله    شناسان نمايه   اين، رده 

در ايـن بخـش ابتـدا مـروري بـر ايـن             . اند  مراتبي در اين راستا ارائه كرده       سلسلهپژوهش قرار داده و     
هـا در زمينـة اهميـت مقولـة شـخص       موارد خواهيم داشت، سپس به طـور ويـژه بـه پيـشينة پـژوهش         

  .  پردازيم برحضور ضماير انعكاسي مي
كرافـت  . اسـت مراتبـي     هاي دنيا مبتني بـر سلـسله        هاي مختلف زبان    سازي شخص در مقوله     نمايه

)Croft, 2003( و كامري )Comrie, 1989a (هـاي زبـاني را مبتنـي     سازي شخص در مقوله نمايه
به اين . شخص اولويت دارند   شخص بر سوم    دانند كه بر اساس آن، اول و دوم         مي) 1(مرتبة    بر سلسله 

 همچنـين،   .دشـون   گذاري مي   شخص نمايه   ها بيش يا پيش از سوم       معنا كه اول يا دوم شخص در زبان       
شـخص را نيـز بـر     اولارائه داده، داري كه  مرتبة جان در سلسله) Corbett, 2000a, p.56 (كوربت

  .دهد اين اولويت را نشان مي) ب. 3(مرتبة  سلسله. است شخص مقدم دانسته دوم
   سوم >دوم/ اول)الف. 3

   سوم> دوم> اول)    ب
داري اسـت؛ چراكـه اول و دوم شـخص بـا              ة جان مرتب  گذاري بسيار متأثر از سلسله      اين نوع نمايه  

كـه در آن    -داري    مرتبـة جـان     دارند و در نتيجه بر مبناي سلسله        احتمال بالايي انسان و يا حداقل جان      
رود كـه اول و دوم    انتظـار مـي  -دار برتـري دارد  دار بـر غيرجـان   دار غير انـسان و جـان      انسان بر جان  

گذاري را لزوماً تـابعي از   توان نمايه در اين صورت نمي. دسازي داراي اولويت باشن     شخص در نمايه  
هـاي   بـا بررسـي زبـان   ) Greenberg, 1966, p. 45(گرينبـرگ  همچنين، . شخص در نظر گرفت

داري نيـست و در نتيجـه از          هـا همـواره تـابع جـان         سـازي در زبـان      است كه نمايـه     مختلف نشان داده  
) 4(سازي با شـخص را بـه صـورت             وي ارتباط نمايه   .كند  مرتبة متفاوتي از شخص پيروي مي       سلسله
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شـخص اولويـت       شخص بـر دوم        شخص و اول    شخص بر اول    است كه بر مبناي آن، سوم         ارائه داده 
داري چـه اهميتـي    در زبـان فارسـي جـان   » خـود «سازي ضمير انعكاسـي      بايد ديد كه در نمايه    . دارند

  .شود داشته و چه اولويتي در شخص ديده مي
   دوم> اول>سوم. 4

هـا نيـز      همچنين اشاره شد كه به طور ويژه براي تأثير شخص بر وجود ضماير انعكاسي در زبـان                
اگر در زباني ضـمير انعكاسـي بـراي شـخص           «) 5(مرتبة    بر پاية سلسله  . است  سلسله مراتبي ارائه شده   

n  ام به كار رود، براي شخصn+1ام هم به كار خواهد رفت «)Faltz, 1985, p.120.( اين به اين 
رود، يـا فقـط بـراي دوم و           ها ضمير انعكاسي به كار مي      ها يا براي همة شخص      معنا است كه در زبان    

  .سوم شخص و يا منحصراً براي سوم شخص
5 .3< 2< 1  

هـا ضـمير انعكاسـي را يـا بـراي همـه        افزايـد كـه بيـشترِ زبـان     همچنين مي) Faltz, 1985(فالتز 
فقط براي سوم شخص؛ مـواردي غيـر از ايـن نادرنـد و شـواهد كـافي            برند و يا      ها به كار مي     شخص

تـوان    اين به اين معنا است كه در پيوند با اولويت اول و دوم شخص نمي              . برايشان در دسترس نيست   
بيـان  ) Comrie, 1989a, p. 6 & 28; 1999, p. 337(همچنـين كـامري   . وچرا نظـر داد  چون بي
 شـخص وجـود داشـته باشـد،          عكاسي مجزايي براي غيـر سـوم      كند كه اگر در يك زبان ضمير ان         مي
وي بـر   ). 5مرتبـة   سلـسله (شخص هم وجود خواهد داشت        گاه ضمير انعكاسي مجزايي براي سوم       آن

شـخص نـسبت بـه     شـخص و دوم  موضـعي در ارتبـاط بـا اولويـت اول    ) Faltz, 1985(خلاف فالتز 
خصي شدنِ اين ضماير در زبان انگليسي به        تحول ضماير انعكاسي يا به بياني ش      . گيرد  ديگر نمي   يك

، در )van Gelderen, 2000(گلدرن  بر مبناي پژوهش ون. سازگار است) 5(مرتبة  خوبي با سلسله
هـا   روي آن اند، پيش شدن كرده   آغازِ دورة ميانة زبان انگليسي كه ضماير انعكاسي شروع به شخصي          

اسـت    تـر از سـوم شـخص روي داده          يعتر از دوم شخص و در دوم شخص سر          در سوم شخص سريع   
)van Gelderen, 2000, p.63 .(اي بـه اولويـت شـمار مفـرد يـا جمـع        البته در اين پژوهش اشاره

  .است نشده
6 .3<2 ،1  

گرا براي اولويت  همچنين در تبييني نقش) Comrie, 1989a(و كامري  )Faltz, 1985(فالتز 
هـاي اول و دوم در يـك    براي هر يك از شـخص كنند كه  شخص در ضماير انعكاسي، بيان مي  سوم

هـا وجـود دارد و مرجـع ايـن دو             بافت مشخص، به ندرت ابهـامي در پيونـد بـا تـشخيص مرجـع آن               
ايـن در حـالي اسـت كـه بـراي سـوم             . گفتار مشخص گـردد     تواند به صورتي واحد توسط كنش       مي
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به همين دليل اسـت كـه       توان در نظر گرفت و        هاي گوناگوني را مي     شخص به صورت بالقوه مرجع    
 .Faltz, 1985, p. 43; Comrie, 1989a, p(يابد  وجود نماية شخصِ سوم ضرورت بيشتري مي

شـخص    شـخص بـر اول      است كه براي اولويت ضـمير انعكاسـي دوم          فالتز همچنين اشاره كرده   ). 28
ينـي نحـوي   اما تبي) Newmeyer, 2003, p. 695(نيوماير ). Faltz, 1985, p. 121(تبييني ندارد 

بـه هـر    (وي معتقد است سـخنگويان      . است  شخص در ضماير انعكاسي ارائه كرده       براي اولويت سوم  
برنـد و ايـن تفـاوت در فراوانـي      شخص بيشتر به كـار مـي   فاعل و مفعول يكسان را براي سوم ) دليلي

رهيز از  شود و نه پ     ها مي   شخص در زبان    كاربرد است كه منجر به اولويت ظهور ضمير انعكاسي سوم         
كند كه مشخص نيست بر اساس ديدگاه فالتز و كامري چگونه و تـا چـه                  او همچنين اشاره مي   . ابهام

  .تواند ابهام را از بين ببرد شخص مي اندازه ضمير انعكاسي سوم
نيز معتقدند كه افزوده شدن ضماير ) König & Siemund, 2000, p.56(كونيگ و زيموند 

. گيـرد   مرجعِ ضمير تأكيدي انجام مي      ان انگليسي براي رفع ابهام از هم      بستي به عناصر تأكيدي زب      پي
هاي تأكيدي همـواره مقـدم    اند كه ساخت  زبان دنيا نتيجه گرفته50اين دو همچنين با بررسي تحول     

-Davari, 2016, p. 119( داوري بر همـين اسـاس،  . هاي انعكاسي هستند بر و منبعي براي ساخت

داند؛ اگر چه     را در فارسي نو رفع ابهام مي      » خود«بستي به      ضماير شخصي پي   نيز دليل پيوستنِ  ) 120
        هاي فعـل وجـود دارد        بر فعل و يا تأكيد بر موضوع      » خود«از ديدگاه وي، همچنان ابهام ميانِ تأكيد

در فارسي ميانه نقش    » خود«تر گفته شد،      كه پيش    گونه  همان. است» خود«كه ناشي از ماهيت قيدي      
بـه  » خود«بستي با     وي معتقد است كه همراهي ضماير پي      . است  يد را در جمله بر عهده داشته      قيد تأك 

 ِ ضعيتوبه نفع ي ين عنصرتأكيداز ايي زدا مبهاو اتأكيد ردمونمـــايش مـــستقيم موضـــوعِ «منظـــور 
ديگر تأكيد بـر  » خود«كه طي اين فرايند  اي  گونه به). Davari, 2016, p. 119(» استمرجعي  هم
رسـد ايـن تبيـين در      به نظـر مـي  .رود  نداشته و به طور مشخص براي تأكيد بر شخص به كار مي       فعل

بينيم از جنبة تاريخي نيـز       در فارسي كارآمدتر باشد؛ چرا كه مي      » خود«پيوند با شخصي شدن ضمير      
. سـت ا  در نقش تأكيدي، البته تأكيدي ملكي بـوده       » خود«بستي به     هاي پيوستنِ ضماير پي     اولين نشانه 

گيري پژوهش خـود را   نتيجه) Davari, 2016, p. 87-88(هر چند لازم به گفتن است كه داوري 
ــر مبنــاي ايــن فــرض نهــاده  ــان فارســي، بــرخلاف پــژوهش كونيــگ و زيمونــد    ب   اســت كــه در زب

)König & Siemund, 2000(اين فـرض مبتنـي بـر ايـن     . ، نقش انعكاسي مقدم بر تأكيدي است
 دورة ميانه، در زبان فارسي باسـتان شـاهدي بـراي رمزگـذاري تأكيـد وجـود                  ادعا است كه پيش از    

گويـد   مفهوم انعكاسـي كـه داوري از آن سـخن مـي      . شود  نداشته و فقط مفهوم انعكاس مشاهده مي      
گونه در بالا اشاره شد اين نقش         همان. است  هاي ساخت ملكي فارسي باستان رخ داده        فقط در نمونه  
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در بخـش  . اسـت  تأكيـدي در نظـر گرفتـه شـده    ) Moyne, 1971( موينـه  به وسيلة برخي از جملـه 
  .چهارم، بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت

اي ارائــه  مرتبــه هــا سلــسله هــاي شــمار در حــضور ضــماير انعكاســي در زبــان در زمينــة اولويــت
ي اختـصاص  هـاي زبـان   سازي در ديگر مقوله  هاي موجود براي شمار به نمايه       مرتبه  سلسله  . است  نشده
-Croft, 2003, p. 128(سازي شخص در شمارگان مختلف، كرافت  در زمينة ارتباط نمايه. دارند

هـا اول و دوم   كند كه معمولاً در زبان  بيان مي2 و تاكلما  1هايي همچون گواراني    بر اساس زبان  ) 130
سازي شمار  ايهگيرد كه نم بنابراين وي نتيجه مي. شخص تمايز در شمار دارند ولي سوم شخص خير      

مراتب معرفـي   تر هم اشاره شد كه سلسله پيش. براي اول و دوم شخص اولويت دارد بر سوم شخص       
زيـرا  . هـا بـسيار اهميـت دارد        داري در آن    هـايي اسـت كـه جـان         شده از سوي كرافت بر مبناي زبان      
سـازي    ويـت نمايـه   دار و حتي انسان اند و در نتيجه اين اول           ها جان   معمولاً اول و دوم شخص در زبان      

داري مولفة مـؤثري      در نتيجه اگر در زباني جان     . داري باشد و نه لزوماً شخص       ممكن است تابع جان   
  ). 4مرتبة  سلسله(شود  گذاري اول و دوم شخص مشاهده نمي نباشد، اولويتي نيز براي نمايه

، 3ه در زبـان كيچـه     براي نمون ـ . مرتبة شمار تأثيرگذار باشد     تواند بر سلسله    داري همچنين مي    جان
گـذاري    گذاري در سوم شخص، با جمع است؛ به اين معنا كه جمع بيش از مفرد نمايه                 اولويت نمايه 

شـود كـه در ايـن زبـان      اين ويژگي به اين دليل مـشاهده مـي  ). Bahrami, 2013, p. 34(شود  مي
اري شاهد اولويت   د  مرتبة جان   دار است و در نتيجه به دليل غلبة سلسله          شخص جمع هميشه جان     سوم
) Woolford, 1999(فـورد   وول، با اين وجود.  شخص جمع بيش از مفرد هستيم گذاري سوم نمايه

سازي مفرد بر جمـع     است كه نمايه     نتيجه گرفته  4هاي بانتو   سازي مفعول در گروه زبان      با بررسي نمايه  
توان انتظار داشـت كـه در         يبنابراين م . كند  عمل مي ) 7(مرتبة     سلسله همسو با داراي اولويت است و     

  . داري نقش مهمي را در روابط زباني بازي نكند اين زبان، جان
  جمع>مفرد. 7

شخص و شمار را بر چگونگي همراهي ضماير          مراتب    پژوهش حاضر بر آن است تا تأثير سلسله       
شـان بـسنجد و در نتيجـة آن اهميـت      روي و همچنـين سـرعت پـيش      » خـود «بستي بـا      شخصي در پي  

  . گذاري ضماير انعكاسي فارسي نشان دهد داري را نيز در نمايه جان

                                                                                                                   
1 Guarani 
2 Takelma 
3 K’iche’ 
4 Bantu 
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  ها  روش پژوهش و داده. 3
شناختي است و بـر آن اسـت تـا سـازگاري نظـام ضـماير انعكاسـي         رده-رويكرد اين پژوهش نقشي 

شده براي شـخص و شـمار مـورد بررسـي قـرار               هاي جهاني معرفي    شخصي را در زبان فارسي با رده      
نظور، به بررسـي چگـونگي بـروز ايـن ضـماير در متـون قـرون گذشـتة زبـان فارسـي                       به اين م  . دهد

بيشتر در زبان گفتاري شـاهد      » خود«بستي را با      رود همراهي ضماير پي     اگرچه انتظار مي  . ايم  پرداخته
توان با اطمينان عدم حضور ضماير انعكاسي شخصي در متون نوشـتاري را گـواهي بـر                   باشيم و نمي  

با اين وجود، بررسي متون نوشتاري بـراي        . ين ضماير در گفتار قرون گذشته دانست      وجود نداشتن ا  
هايي هر چند اندك از بروز اين موارد راهگشا است؛ چرا كه همواره فراواني بالاي بروز                  يافتن نشانه 

  است ها در نوشتار منجر شده عناصر زباني در گفتار به بروز آن
ني بهره گرفته شود كه نخـست، در برگيرنـدة روايـات و    است از متو در اين پژوهش، تلاش شده  

حكايات باشند و در نتيجه انواع شخص و شمار ضماير را شامل شوند؛ دوماً داراي زباني ساده بـوده     
تا نه تنها نزديكي بيشتري به زبان گفتار داشته باشند، بلكه تا اندازة ممكـن از تـاثير سـجع و آهنـگ                       

هـا   كاسـته شـود و سـوماً بتـوان در آن    » خـود «اده از ضـماير شخـصي   كلام بر استفاده يـا عـدم اسـتف      
بستي نيز پيدا كرد؛ چرا كه در برخي متون تـاريخي             هاي ديگري از حضور ضماير شخصي پي       نمونه

هـا مشخـصاً ضـماير شخـصي      توان اين ضماير را يافـت و نويـسندگان آن          زبان فارسي به زحمت مي    
  . اند آزاد را ترجيح داده

ك از يازده قرن فارسي نو، قرون چهار تا چهـارده هجـري، سـه مـتن از سـه نويـسندة                      براي هر ي  
از هـر مـتن     . است  به تفكيك قرن قابل مشاهده    ) 1(ها در جدول      مختلف انتخاب شد كه فهرست آن     

هـايي تـصادفي از مـتن مـورد بررسـي قـرار               در بخـش  )  صفحه 50معادل تقريباً   ( واژه   15000حدود  
بـه ايـن    . بستي استخراج شد    به همراه ضماير پي   » خود«مل بر ضمير انعكاسي   هاي مشت   گرفت و جمله  

 جملـه  192 واژه تشكيل داده و از آن ميان،       500000 متن و حدود     33ترتيب پيكرة كلي پژوهش را      
، »خودمـان «،  »خـودش «،  »خـودت «،  »خـودم «مشتمل بـر يكـي از ضـماير انعكاسـي شخـصي يعنـي               

  . است يدهاستخراج گرد» خودشان«و » خودتان«
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هـاي   اين پژوهش بر آن است تا با بررسي آماري و درزماني ضماير انعكاسـي شخـصي در قـرن           
سازي عناصر    شده براي نمايه    مراتب ارجاعي شخص و شمار معرفي       گوناگون فارسي نو، تأثير سلسله    

ــاني مختلــف   ;Greenberg, 1966; Comrie, 1989a,1999b; Woolford, 1999(زب

Corbett, 2000a; Croft, 2003 (     و بـه ويـژه ضـماير انعكاسـي)Faltz, 1985; Comrie, 

1989a, 1989b (هـا   و همچنـين فراوانـي رخـداد آن   » خود«بستي به  را در ترتيب اتصال ضماير پي
هـايي آورده      و شمار مـشخص نمونـه       در بخش تحليل براي هر يك از اين ضماير با شخص          . بسنجد

همچنين در اين بخـش بـه تحـول         . است  هاي گوناگون محاسبه گرديده     ها در قرن    ه و فراواني آن   شد
بستي نيز بـا نمـايش فراوانـي وقـوع      در پذيرش ضماير پي» خود«دو نقش انعكاسي و تأكيدي ضمير       

  .ها مختصراً پرداخته خواهد شد آن
 

  بحث و بررسي. 4
زبـان فارسـي مـشاهده شـد كـه ضـماير انعكاسـي              هاي انجام شده بر روي متون تـاريخي           در بررسي 

ايـن دو  . اند، بلكه فراوانـي وقـوع يكـساني نيـز ندارنـد            شخصي نه فقط به شكل يكسان پديدار نشده       
هايي را با سلـسله مراتـب شـخص و            مشخصة ترتيب پيدايش و فراواني رخداد اين ضماير سازگاري        

اي از ضمير انعكاسي شخـصي        ي، هيچ نمونه  هاي پيكرة مورد بررس     در ميان داده  . دهد  شمار نشان مي  
از قرن هشتم به بعد است كـه شـاهد بـروز شـخصِ              . تا پيش از قرن هشتم يافت نشد      » خود«مبتني بر   

ايـن نمونـه    ).الـف .3مثـال   (هـستيم   » خـودش «بـه صـورت     » خـود «سوم و شـمار مفـرد بـراي ضـمير           
 ;Natel Khanlari, 1986b(هـاي پيـشين    هـاي پـژوهش   دهندة آن است كه برخلاف گفتـه  نشان

Davari, 2016( در زبان فارسـي بـه كـار    » خودش«، حداقل از قرن هشتم ضمير انعكاسي شخصي
از كتـاب   » خـودش «در اينجـا لازم اسـت اشـاره شـود كـه نمونـة مـشتمل بـر ضـمير                     . اسـت   رفته  مي

 نظـر   است كه البته بر سر تـاريخ آن اتفـاق           منسوب به اميرخسرو دهلوي به دست آمده      چهاردرويش  
بـا ايـن حـال، نمونـة     . داننـد   وجود ندارد و برخي آن را نگاشتة قرون متأخرتر و نه تاليف دهلوي مي             

را در ايـن دوره تأييـد   » خـودش « جامي متعلق به قرن نهم حـضور ضـمير      بهارستانديگري از كتاب    
وان گفت كه   ت  كند و درنتيجه اگر در آغاز اين كاربرد در قرن هشتم ابهام وجود داشته باشد، مي                 مي

ــمير    ــم ض ــرن نه ــودش«از ق ــته » خ ــاربرد داش ــت ك ــعيدي    . اس ــاري و س ــر، ذوالفق ــوي ديگ   از س
)Zolfaghari & Saeedi, 2016 (         تـاريخ نگاشـتن چهـار درويـش را قـرن دوازدهـم و يـا دهـم

هاي فراواني از همراهي ضماير       دانند؛ با توجه به اينكه حداقل در متون قرن دوازدهم شاهد نمونه             مي
هستيم، حضور فقط يك مـورد در ايـن مـتن كـه زبـاني نزديـك بـه گفتـار دارد،                 » خود«ستي با   ب  پي

 پـيش از قـرن دوازدهـم        چهـاردرويش نمايـد و شـاهدي اسـت بـر آنكـه تـاريخ تـأليف                  عجيب مـي  
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رسد در صورت رد ادعاي قـرن هـشتم، تـاريخ نگـارش در قـرن دهـم                    بنابراين به نظر مي   . است  بوده
در ارجـاع بـه فاعـل انـسان و در          » خـودش «، از قـرن هـشتم       )الـف .8(ونة مثـال    در نم . تر باشد   منطقي

داري چنـدان     رسـد جـان     بـه نظـر مـي     . اسـت   از قرن نهم، براي ارجاع به غيرانسان به كار رفته         ) ب.8(
از سـويي در هـر دو مـورد، ضـمير انعكاسـي      . سازي ضـماير انعكاسـي نداشـته باشـد      تأثيري بر نمايه  

  . است  ملكي به كار رفتهدر نقش تأكيدي» خودش«
 .Zolfaghari & Saeedi, 2016, p(كـشيد   از وضعيت ضيافت خودش خجالت مـي ) الف. 8   

26; quoted in Etebari, 2020 (  
  ). Jami, 1988, p. 112; quoted in Etebari, 2020(بر پشت خودش سوار ساخت ) ب      

حاضـردر زبـان فارسـي پديـدار        دومين ضمير انعكاسي شخصي كه بـر اسـاس پيكـرة پـژوهش              
اختصاص دارد كه براي نخستين بـار در        » خودم«است، به شخص و شمار اولِ مفرد يعني ضمير            شده

جا نيز نقش     در اين . دهد  اين نمونه را نشان مي    ) 9(مثال  . آثار مربوط به قرن دهم هجري مشاهده شد       
  .أكيدي ملكي استهاي مربوط به قرون هشتم و نهم، ت ضمير انعكاسي مشابه نمونه

 ). n.n, 2008, p. 54; quoted in Etebari, 2000( هاي من در پيش خودم باشند آدم. 9   

» خـودش «تـوان نقـش تأكيـدي فـاعلي را نيـز البتـه در ضـمير                  همچنين مي ) دهم(در همين قرن    
دي در نقـش تأكي ـ   » خـودش «از اثر مربوط به  قرن دهم هجري،         ) 10(در هر دو نمونة     . مشاهده كرد 

حضور ضـمير فـاعلي بـه    ) Motavallian Nayini, 2013(متوليان ناييني . است فاعلي به كار رفته
بـه همـين   . دانـد  هاي ضـميراندازي همچـون فارسـي، نـشانة تأكيـد مـي          ويژه سوم شخص را در زبان     

  .است با ضمير فاعلي شخصي تأكيد را دوبرابر كرده» خود«ترتيب، جايگزيني ضمير 
  ). n.n, 2008, p. 53; quoted in Etebari, 2000(جا حاكم باشد  ش در آنخود) الف. 10   
  ).  n.n, 2008, p. 127; quoted in Etebari, 2000(خودش پياده شد )    ب      

شخص مفرد، در قرن يازدهم شـاهد يـك مـورد             شخص و سوم     بر دو ضمير انعكاسي اول     فزونا
و پس از آن از قرن ) الف.11نمونة (هستيم » شانخود«شخص جمع يعني      ظهور ضمير انعكاسي سوم   

در ) الـف .11(در نمونة   » خودشان«ضمير  . اند  دوازدهم تمامي ضماير انعكاسي شخصي قابل مشاهده      
نقـش انعكاسـي   . اسـت  مرجعي مفعول غيـر مـستقيم و فاعـل بـه كـار رفتـه       نقش انعكاسي و براي هم    

  ). ب.6براي مثال (شود  ده مينيز در اين قرن دي» خودش«همچنين در كاربرد ضمير 
  زننــــد از بــــراي خودشــــان اســــت  جمــــاعتي كــــه امــــروز لاف محبــــت مــــي) الــــف. 11   
)Jeble-Roudi, 1993, p. 271; quoted in Etebari, 2020 .(  

 ;Jeble-Roudi, 1993, p. 286(الهي تو ظلم پادشـاه ظـالم را بـه خـودش بـازگردان      )  ب        
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quoted in Etebari, 2020(  .  
هاي گوناگون گفته شد؛ حال به بررسي         جا ترتيب ظهور ضماير انعكاسي شخصي در قرن         تا اين 

، تـا پـيش از قـرن    )2(بر مبنايِ جـدول  . پردازيم فراواني رخداد اين ضماير در بازة زماني يادشده مي 
اسي بسيار محدود است و ضمير انعك     » خود«بستي با     هاي همراهي ضماير شخصي پي      دوازدهم نمونه 

در اين بـازة زمـاني، بـه غيـر از           . شود  بيشترين موارد كاربرد را شامل مي     » خودش«شخص مفرد     سوم
بـا  . اسـت  نيـز مـشاهده شـده   » خودشان«شخص جمع  و سوم» خودم«شخص مفرد  اين دو،  ضمير اول 

تـوان نتيجـه گرفـت كـه ضـمير انعكاسـي              هاي گوناگون مي    بررسي فراواني رخداد ضميرها در قرن     
روي بالاتري نسبت به ساير ضـماير انعكاسـي    خص در هر دو شمار مفرد و جمع سرعت پيش        ش  سوم

در مقايـسة ميـان     . اسـت   شخصي دارد و همچنين در هر قرن بيشترين نمونه را به خود اختصاص داده             
، طـيِ   »خـودم «شـخص مفـرد،       شـود كـه نخـست وقـوع ضـمير اول            شخص اول و دوم، مشاهده مـي      

است؛ اين در حـالي   روي به طور منظم رخ داده  زايش بوده و دوماً اين پيش     هاي مختلف رو به اف      قرن
، در هـر قـرن كـاهش        »خـودت «شـخص مفـرد،       ، فراوانـي ضـمير دوم     )2(است كه بـر پايـة جـدول         

  .  گذارند ضماير جمعِ اول و دوم شخص اما پراكندگي تا اندازه يكساني را به نمايش مي. است داشته
  

 هاي مختلف فارسي نو ضماير انعكاسي شخصي در قرنفراواني رخداد : 2جدول 

 قرن
 ضمير

 جمع چهاردهم  سيزدهم دوازدهم  يازدهم  دهم  نهم  هشتم

  34  21  8  4    1      خودم
  29  7  10  12          خودت
  67  19  21  20  3  2  1  1  خودش
  12  5  4  3          خودمان
  9  6    3          خودتان
  41  21  15  4  1       خودشان
  192  79  58  46  4  3  1  1  جمع

  
سـازي    دهد كه در ظهور ضماير انعكاسي شخصي و به بيان ديگـر در نمايـه                ها نشان مي    اين يافته 

شـخص داراي اولويـت اسـت و سلـسله مرتبـة           ، آشـكارا سـوم    »خـود «شخص براي ضمير انعكاسـي      
و همچنـين شـخص در   )Greenberg, 1966(شده از سوي گرينبـرگ   گذاري شخص معرفي نمايه

هر چند در پيونـد  . كند را تأييد مي) Comrie, 1989a; 1999b(وي كامري ضماير انعكاسي از س
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هاي ايـن پيكـره، ضـمير         بنا بر داده  . گيري كرد   توان با اين قطعيت نتيجه      با دو شخص اول و دوم نمي      
، البتـه كـه ايـن       )قرن دهم (است    شخص ظهور يافته    تر از دوم    شخص مفرد دو قرن پيش      انعكاسي اول 

روي ايـن دو ضـمير را بررسـي كنـيم،      با اين وجود، اگر پيش. مورد محدود است  ظهور به تنها يك     
رونـد افزايـشي منظمـي را در طـي قـرون            » خـودم «كـه در بـالا اشـاره شـد،            گونـه   يابيم همان     در مي 
. خورد  به چشم نمي  » خودت«كه چنين روند منظمي در مورد ضمير          است؛ اين درحالي است       پيموده

بيشتر بـوده، ايـن     » خودم«از  » خودت«قرن دوازدهم و سيزدهم، فراواني ضمير       با وجود اينكه در دو      
در سه قرن آخر مـسير كاهـشي        » خودت«نسبت در قرن حاضر وارونه شده و از سوي ديگر فراوانيِ            

شخص نسبت    رسد در زبان فارسي ضمير انعكاسي اول        بر اين اساس، به نظر مي     . است  در پيش گرفته  
. شـخص نيـست     هر چند اين اولويت بالاتر به قوت سـوم        . ويت بالاتري باشد  شخص داراي اول    به دوم 

مرتبـة    توان نتيجه گرفت كه ضماير انعكاسي شخصي در زبان فارسـي اگرچـه از سلـسله                 بنابراين مي 
مرتبـة فـالتز    است اما مهر تأييدي بـر سلـسله  ) Greenberg, 1966(كنند كه همسو با  پيروي مي) 7(
)Faltz, 1985 (همچنـين، اولويـت   . زننـد  هـا نمـي   هاي حضور ضماير انعكاسـي در زبـان   انيدر جه

مراجعـه  (داري نيز اولويت دارد       دهندة آن است كه در زبان فارسي شخص بر جان           شخص نشان   سوم
  ))2 ( بخششود به

   دوم> اول>سوم .12   
اسي مفرد و هـم    شد كه هم ترتيب ظهور ضماير انعك        مرتبة شمار مشاهده    در پيوند با تأثير سلسله    

گذاري شخص مفرد بـر جمـع در ضـماير            دهندة اولويت نمايه    ها نشان   روي و فراواني وقوع آن      پيش
فـورد    شـده از سـوي وول       معرفـي ) 11(مرتبـة     انعكاسي زبـان فارسـي اسـت و در نتيجـه تـابع سلـسله              

)Woolford, 1999 (ــد مطــابق جــدول  . اســت ــيش)2(هــر چن ــوع ضــمير انعكاســي   ، پ روي وق
اي   گرفته و تـا انـدازه   شخص پيشي ، از شمارِ مفرد ضمير انعكاسي دوم      »خودشان«خص جمع،   ش  سوم

شخص بـر شـمار    گذاري سوم دهندة اولويت نمايه كند كه نشان با ضمير اول شخص مفرد برابري مي      
تـوان در     گذاري شخص در زبان فارسي را مـي         داري در نمايه    به بيان ديگر، عدم اولويت جان     . است
  .گذاري شمار نيز مشاهده كرد نمايه

» خود«هاي ظهور ضماير انعكاسي شخصي مبتني بر          تر گفته شد، اولين نشانه      كه پيش   گونه  همان  
. انـد  است و پس از آن به ترتيب دو نقش تأكيدي و انعكاسي فرصت بروز يافتـه  در نقش ملكي بوده  

ر هـر يـك از قـرون هـشتم تـا            فراواني رخداد سه نقش ملكي، تأكيدي و انعكاسـي را د          ) 3(جدول  
ها نيز، بـه طـور كلـي، نقـش            بر اساس فراواني ظهور نقش    . است   گذاشته  چهاردهم هجري به نمايش   

در بخـش پيـشينه     . ملكي پيشتاز است و پس از آن به ترتيب دو نقش تأكيدي و انعكاسي قرار دارند               
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، نقش )Moyne, 1971(، بر خلاف افرادي همچون موينه )Davari, 2016(اشاره شد كه داوري 
نامد و بـر همـين اسـاس اسـت كـه بـا بررسـي                  در جايگاه مالك گروه اسمي را انعكاسي مي       » خود«

بـا بررسـي   . اسـت  در نظـر گرفتـه  » تأكيـد «را مقـدم بـر    » انعكـاس «هاي فارسي باسـتان، مفهـوم         نمونه
داري سـاخت  هـا   يـابيم كـه همگـي ايـن نمونـه      هاي مورد بررسي وي از فارسي باسـتان درمـي      نمونه
چه در آن اطمينان وجود دارد اين است كه نقش ملكي در زبان فارسي، مقدم بر سـاير          آن. اند  ملكي

تـوان در   هاي اين پژوهش همچنين مـي      است و اين تقدم را بر اساس يافته         ها و انعكاسي بوده     تأكيدي
 بدون شـخص  در نتيجه، تحول نقشي ضمير انعكاسي . بستي مشاهده كرد    پذيرش ضماير شخصي پي   

  . است در يك مسير انجام گرفته» خود«و تحول نقشي ضماير انعكاسي شخصي مبتني بر » خود«
 

هاي مختلف  هاي مختلف ضماير انعكاسي شخصي در قرن فراواني رخداد نقش: 3جدول 
 فارسي نو

 قرن
  جمع  چهاردهم  سيزدهم  دوازدهم  يازدهم  دهم  نهم  هشتم  نقش

  77  29  24  20  1  1  1  1  ملكي
  67  29  13  21  1  2      اكيديت

  48  21  20  5  2        انعكاسي
  192  79  58  46  4  3  1  1  جمع

 
هـاي سـاختي و وراي        به عنوان تأكيـدي يـا انعكاسـي نيازمنـد بررسـي           » خود«تعيين نقش ملكي    

، ايـن نقـش را تأكيـدي        )1971(اهداف اين پژوهش است؛ با اين وجود، اگـر بـه پيـروي از موينـه                 
ت تحول ضماير انعكاسـي در زبـان فارسـي نيـز بـا پـژوهش كونيـگ و زيمونـد               توان گف   بدانيم، مي 

)König and Siemund, 2000 (كند منبع پيدايش عناصر انعكاسي در  سازگار است كه ادعا مي
  . است  بوده ها عناصري تأكيدي زبان

 
  گيري نتيجه. 5

ر زبان فارسي پرداختـه     د» خود«در اين پژوهش، به بررسي تحول ضماير انعكاسي شخصي مبتني بر            
شناختي شخص و شمار را بر ترتيـب و فراوانـي همراهـي ضـماير شخـصي                   مراتب رده   و تأثير سلسله  

اي تاريخي متشكل از منـابعي        به اين منظور، پيكره   . مورد بررسي قرار داديم   » خود«بستي با ضمير      پي
مراهـي ضـماير شخـصي      از يازده قرن فارسي نو مورد بررسي قـرار گرفـت و نـشان داده شـد كـه ه                   

، حداقل از قرن هشتم و يـا نهـم هجـري در فارسـي نـو آغـاز                   »خود«بستي با ضمير بدون شخص        پي
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دهـد كـه ضـماير انعكاسـي زبـان            مـي   ترتيب پيدايش و فراواني حضور اين ضماير نـشان        . است  شده
د و در   كنن ـ   شـخص پيـروي مـي       شخص بـر اول و دوم       مرتبة جهاني اولويت سوم     فارسي نيز از سلسله   

گـذاري   دهنـدة آن اسـت كـه نمايـه     هـا نـشان     همچنـين داده  . داري نيستند   مرتبة جان   نتيجه تابع سلسله  
ترتيب و فراواني ضماير انعكاسي شخـصي در دو شـمار          . شخص اولويت دارد    شخص نيز بر دوم     اول

نـين  همچ. گذاري شخص در اين ضماير اسـت        دهندة اولويت شمار مفرد در نمايه       مفرد و جمع نشان   
ترتيب ظهور ضماير انعكاسي شخصي در نقش ملكي و سپس تأكيـدي و انعكاسـي از يـك سـو بـا                   

گيـري   سازگار بوده و از سوي ديگر در هماهنگي بـا نتيجـه         » خود«تحول نقشي ضمير بدون شخص      
  .در تقدم تأكيد بر انعكاس است) König & Siemund, 2000(شمول كونيگ و زيموند  جهان
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. شـناختي   رده-رويكردي نقشي : بست ضميري در فارسي نو      تحول درزماني نظام واژه   ). 1399(اعتباري، زهرا   
  .دانشگاه فردوسي مشهد. رسالة دكتري

. رسـالة دكتـري   . سازي مفعول در زبـان فارسـي        شناختي نمايه   بررسي دستوري و رده   ). 1392(بهرامي، فاطمه   
  .دانشگاه اصفهان

  .انديشه: تهران. نخستين دستور). 1354(پرتو، ابوالقاسم 
ــان «). 1387(زادي، رضــا  حيــدري ــر مبنــاي نگــرش زب . »گــرا شناســي شــناخت تحليــل ضــماير و معرفگــي ب

  .83-65صص . 24شمارة . يشناسي تطبيق ن هاي زبا پژوهش
  .كتابفروشي تهران: تهران. دستور زبان فارسي). 1344(پور، عبدالرسول  خيام

رويكــرد : هــاي تأكيــدي در زبــان فارســي    هــا و انعكاســي  تكــوين انعكاســي «). 1395(داوري، شــادي 
  .125-69صص . 12شمارة . دستور. »شدگي دستوري

 .ققنوس: تهران.  درويشچهار). 1395(ذوالفقاري، حسن و عباس سعيدي 

  .انتشارات اساطير: تهران. دستور زبان فارسي). 1372(شريعت، محمدجواد 
  .انتشارات آموزش و پرورش: تهران. دستور زبان فارسي). 1357(رضا ارژنگ  اشرف و غلام صادقي، علي

-8صص  . 18شمارة  . نامة فرهنگستان . »هاي فعلي ضميردار در زبان فارسي       عبارت«). 1380(زاده، اميد     طبيب
20.  

الـدين همـايي  و غلامرضـا رشيدياسـمي            فـر، جـلال     الزمـان فـروزان     قريب، عبدالعظيم، محمدتقي بهار، بـديع     
 .انتشارات كتابفروشي مركزي: تهران. 1ج . دستور زبان فارسي). 1363(

  .علمي و فرهنگي: تهران. هزار سال نثر پارسي). 1388. (كشاورز، كريم
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انتشارات سازمان ميراث فرهنگـي و      : تهران. ترجمة سعيد عريان  . فارسي باستان ). 1384(ب  كنت، رونالد گرا  
  .گردشگري

سـال  . پژوهي  زبان. »زباني از پارامتر ضميراندازي در زبان فارسي        تحليلي بين «). 1395(متوليان ناييني، رضوان    
  .133-116صص . 21دورة . 8

بـر اسـاس    ) ضـماير انعكاسـي و دوسـويه      (دارهـاي فارسـي       بررسي رفتار نحوي مرجـع    «). 1390(مدني، داود   
 .30-1صص . 3دورة . 10سال . هاي ادبي انديشه. »گرايي رويكرد كمينه

  .مؤسسه مطبوعاتي شرق: تهران. در صرف و نحو زبان فارسي: دستورنامه). 1350(مشكور، محمدجواد 
پژوهشگاه علوم : تهران.  ميرفخراييترجمة مهشيد. فرهنگ كوچك زبان پهلوي   ). 1390(مكنزي، ديويد نيل    

  .انساني و مطالعات فرهنگي
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. دستور زبان فارسي). 1355(خانلري، پرويز  ناتل
  .نشر نو: تهران. 3ج . تاريخ زبان فارسي). 1365(خانلري، پرويز  ناتل

: ين مرجع ضماير شخصي و انعكاسي در زبان فارسي        تعي«). 1393(نيا، ريحانه و محمدرضا پهلوان نژاد         نورايي
  .228-213صص . 3شمارة . 5 دورة .جستارهاي زباني. »وابسته به گفتمان يا ناوابسته به گفتمان

شـمارة  . نامـة فرهنگـستان   . ضمير مشترك يا ضمير شخصي و ضمير تاكيـدي        ). 1385(وحيديان كاميار، تقي    
  .103-95صص . 30

  .علمي: تهران. دستور جامع زبان فارسي). 1364(فرخ، عبدالرحيم  همايون
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